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امین فرج پور| دیروز تهران حسابی ادبیاتی شده بود. شهری که بوی 
اورهان پاموک می داد. بوی نوبل، بوی کوچه پس کوچه های استانبول، بوی 
عصر معصومیت. گفته شده بود که علاقه مندان این جذاب ترین نویسنده 
قرن بیست ویکم صبح را با نشســت خبری  اورهان بزرگ در مجموعه 
فرهنگی کاخ نیاوران آغاز خواهند کرد و شامگاهان هم پای صحبت های 
او خواهند نشست در مراسم »شب اورهان پاموک«؛ که بزرگداشتی بود 
که با همکاری مجله بخارا و انتشارات ققنوس ترتیب داده شده بود و قرار 

بود آیدین آغداشلو، فریبا وفی، زهره حسین زادگان و علی دهباشی پیش 
چشمان نویسنده مطرح ترک از او و آثارش بگویند.

مراسم صبح به خوبی و خوشی برگزار شد و خبرنگاران سحرخیزی که 
توانسته بودند خود را به نیاوران برسانند، از شیرین صحبتی پاموک لذت 
بردند؛ اما شب اورهان پاموک مثل هر مراسم دیگری در ایران که با  هزار 
خطر دیده و نادیده مواجه است، به ناگاه لغو شد؛ تا پاموک هم بداند زندگی 
در کشوری که در جلسه صبح آن را »مثل وطن خودم« خوانده بود، چگونه 

است...
یک نویسنده فطری

اورهان پاموک یک نویسنده درجه یک است. نویسنده ای که از همان 
سطر اول کتاب یقه خواننده را می چسبد و تا آن دم که او را به نقطه پایان 
نرسانده، ولش نمی کند. نشست خبری  اورهان بزرگ در وهله نخست 
برای کسی که تاکنون پای منبر پاموک ننشسته بود، نشان از این داشت 
که او یک نویســنده فطری است. نویســنده ای که کلمات از درونش 
می جوشند. نویسنده ای که به همان جذابیت رمان های جذابش حرف 
می زند و این او را جذاب ترین نویسنده ای می کند که تاکنون پا به تهران 

گذاشته...
پاموک که نخستین و تاکنون تنها نویســنده نوبل برده ای است که 
به ایران آمده؛ در صحبت هایش فراموش نکرد از عشــق و علاقه اش به 
سرزمینی گربه شکل بگوید که حداقل ســاکنان گوش  چپ این گربه 
می توانند آثار او را به همان زبانی که نوشته است، بخوانندیا حداقل گوش 
کنند. در سفری که چندی پیش به آذربایجان داشتم، به گوش خود حداقل 
رمان های عصر معصومیت، استانبول، زندگی مدرن و چیز غریبی در سرم 
را شنیدم که ضبط شده بود و بین علاقه مندان نویسنده دست به دست 
می شد. پاموک شاید تحت تأثیر چنین علاقه مندی هایی بود که بودن در 
تهران را لذت بخش توصیف کرد و گفت: وقتی به ایران می آیم انگار وطن 

خودم است.
این اورهان پاموک ایرانی!

اورهان پاموک درباره آمیختگی فرهنگ ترکیه و ایران سخن گفت. او 
که در اوایل نشست گفته بود »با این که کتاب هایم به ٦٠ زبان دنیا ترجمه 
شده است، اما وقتی در ایران و به فارسی ترجمه و چاپ می شوند شادی 
مضاعفی به من دست می دهد«؛ آمدن به ایران را احساسی شبیه آمدن به 
وطن خود نامید. او گفت: خیلی ها رمان نام من قرمز را بیشتر از آن که ترکی 
بدانند ایرانی می دانند، زیرا در آن درباره ایران و مینیاتور ایرانی نوشته 
شده است. کتاب سیاه هم تحت تأثیر منطق الطیر عطار و در قالب رمان 

پست مدرن نوشته شده است. 
اورهان پاموک که بارها به علایق ایرانی خود اشاره کرده بود؛ اما فراموش 

نکرد از ناراحتی و نارضایتی خود بابت نوع رفتار با آثار ادبی در ایران پرده 
بردارد. او گفت: گفتم که خوشــحالم آثارم به فارسی ترجمه می شوند. 
اما نارضایتی هم دارم. دوســت دارم با توجه به معاهده برن و کپی رأیت، 
کتاب هایم به شکل منظم با اجازه خودم و دقیق، در یک مجموعه و از طرف 

یک انتشارات شاید توسط فردی مثل آقای فصیحی منتشر شود. 
اورهان پامــوک درباره  نویســنده های ایرانی نیــز اظهارنظر کرد: 
نویسنده های روشنفکر، مخاطبان خاص خود را دارند. برای مثال دکتر 
شایگان دیدگاه مدرن، سیدحسین نصر دیدگاه محافظه کارانه و دکتر 
شریعتی دیدگاه انقلابی دارد. من نیز هنگامی که کتاب برف را می نوشتم 

کتاب شریعتی را خواندم. 
پاموک درباره  سانسور کتاب هایش در ایران نیز گفت: هیچ نویسنده ای 
دوست ندارد حتی یک کلمه از کتابش حذف شــود؛ اما در این زمینه 
دوراهی ای وجود دارد که نمی داند باید چه کار کند. از طرفی دوست داری 
کتابت چاپ شود و از طرف دیگر با سانسور مواجه می شوی. اگر هم من 
دراین باره هر طور که دوست دارم اظهارنظر کنم، آیا کسی به آن توجه 

می کند؟
پاموک ا لیور استون نشد!

مهمترین نکته نشست اورهان پاموک این بود که این نویسنده جهانی 
الیور استون نشد، یعنی در دامی نیفتاد که پیش از او دیگر میهمان جهانی 
هنر و فرهنگ ایران در  ســال جاری در آن افتاده بود و شعارهای طیف 

خاصی را طوطی وار به تکرار نشسته بود. اورهان پاموک اما هوشمندانه 
در بزنگاه ها از موضع گیری های سیاسی در رفت و حتی نگاه سیاسی 
به رفتار نویســندگان را هم تقبیح کرد. او درباره سیاسی  بودن جایزه 
نوبل گفت: نوبل جایزه ای است که اگر به نویسنده ای بدهند، می گویند 

سیاسی اســت و اگر هم آن را ندهند،  باز هم می گویند سیاسی است. 
پاموک در ادامه گفت: نویسنده درباره  هر چیزی که در کشور خودش اتفاق 
می افتد، چه خوب و چه بد مسئول است. در ترکیه من معتقدم دولت به ویژه 

در سه سال اخیر و بعد از کودتای نظامی آزادی ها را محدود کرده است. 
خاطرات نوبلی اورهان پاموک

نوبل با سیگاری در دست!
بار قبل که پاموک در  سال 82 به دعوت نشر ققنوس به ایران آمد، هنوز 
نوبل نبرده بود. اما حالا به عنوان یک نوبلیســت به ایران آمده، بنابراین 
نمی شود ازش نخواســت تا در این مورد حرف بزند. او اول درباره تأثیرات 
نوبل حرف زد: وقتی نوبل گرفتم، کتاب هایم به ۴٦زبان زنده دنیا ترجمه شده 
بود و این اتفاق بعد از نوبل به ٦۳زبان افزایش پیدا کرد. همچنین تاکنون 
۱۵ میلیون نسخه از کتاب هایم در جهان به فروش رفته است. من نیز مثل 
همه نویسنده ها امید داشتم جایزه نوبل بگیرم؛ اما فکر نمی کردم این جایزه 

در ۵۴ســالگی به من تعلق 
بگیرد. فکر می کردم آن را 
در ۷۵سالگی و زمانی که 
کرده ام،  ترک  را  سیگار 
دریافت کنــم و بعد از 
آن که خبر گرفتن جایزه 
به من رسید، یک سیگار 

روشن کنم.

همه می دانند تیتر اول روزنامه ها و خبرگزاری های مهم دنیا شد

پکیج جذاب فرهادی به همراه پنه لوپه کروز و خاویر باردم 

گزارش اختصاصی »شهروند« از شهر سینمایی کن

 کن 
عطر ایران گرفت 

مجید توکلی
 فیلمساز و
 روزنامه نگار از کن

شايد بايد فيلمســاز باشي و عشــق سينما، 
شايد هم نه، اصلا چه فرقي مي كند چه پيشه اي 
داري؟همين كه عاشق سينما هستي و يك ايراني 
كافي است براي بالا رفتن آدرنالين خونت، درست 
وقتي بــراي رفتن به افتتاحيــه هفتاد ويكمين 
فستيوال كن آماده مي شوي. افتتاحيه اي متفاوت 
با طعم ايران. قرار است اصغر فرهادي و عواملش 
بيايند و جشــنواره را با »همه مي دانند« افتتاح 
كنند. حس عجيبي اســت. مطمئنم هر چقدر 
درست بنويســم و لحظه به لحظه اش را تعريف 

كنم، بازهم هماني نمي شود كه بايد. 
اينجا يعني شهر ســاحلي كن، نقطه تمركز 
سينماي جهان اســت. فرش قرمزي طبق روال 
پهن است و صداي چلپ چلپ عكاسان موسيقي 
جذاب اين فــرش و ميهمانانش. كنــار خيابان 
نزديك پله)كاخ فستيوال( پر اســت از مردان و 
زناني كه با داشتن كاغذي در دست تمناي بليت 
افتتاحيه و فيلم »همه مي داننــد« را مي كنند. 

هنوز فرهادي و عواملش نيامدند. 
همه منتظرند

ســالن گرند لومير كــن آماده اســت. همه 
نشســته اند و مونيتور بزرگ داخل ســالن دارد 
نشــان مي دهد چه كســاني پا روي فرش قرمز 
گذاشــته اند. جولين مور آمد. كيت بلانشــت 
آمد. صداي ســوت و كف خبــر از آمدن مارتين 
اسكوســيزي بزرگ مي دهد. و درســت بعد از 
او، اصغر فرهادي و خاوير بــاردم و پنه لوپز همه 
دوربين ها را براي خود مي كننــد. اينجا، داخل 
سالن هم همه منتظرند خانواده »همه مي دانند« 
به عنوان آخرين ميهمانان فرش قرمز وارد لومير 

شوند تا مراسم رسما آغاز شود. 
اين از همان حس و حال هاي عجيب و غريب 
است. تماشــاي ورود فرهادي و تيمش به داخل 
سالن و تشويق ممتد همه حاضران سالن تا لحظه 
استقرار روي صندلي هاي شان. انگار امشب »همه 

مي دانند« كه شب فرهادي است. 
دكور ساده و جذاب و نورپردازي بي نقص سالن 
و مراسم را در عكس ها هم مي بينيد. حتما همان 
ثانيه ها هم، فضاي مجــازي را دنبال كرده ايد كه 

چگونه مارتين اسكورســيزي و كيت بلانشــت 
شانه به شانه هم و يك صدا آغاز جشنواره را اعلام 
كردند. اما اينجا، اين حال و لحظه حتي در فضاي 
مجازي هم در نمي آيد. جايي كه رئيس فستيوال، 
تيری فرمو قدم زنان به سمت جايگاه عوامل »همه 
مي دانند« مــي رود و اعلام مي كنــد: »خانم ها، 
آقايان، با افتخار اعــلام مي كنم تا لحظات ديگر 
قرار است هفتادويكمين فستيوال كن با نمايش 
فيلم »همه مي دانند« اصغر فرهادي رسما كارش 
را آغاز كنــد. به افتخار اصغر فرهــادي و عوامل 

فيلمش«
اما دربــاره فيلم جديد اصغــر فرهادي يعني 
»همــه مي دانند« كه يك نمايــش قابل قبول و 
موفقيت آميز را در شــب افتتاحيه كن پشت سر 
گذاشــت، حتما بايد مفصل نوشت. مفصل تر از 
آن چيزي كه تحت تأثير صداي تشويق ايستاده و 
بي وقفه تماشاگران سالن لومير در شب افتتاحيه 

باشد. 
»همه مي دانند« يك ملودرام خانوادگي محكم 
و سرپا و جذاب است. مثل همه قصه هاي فرهادي. 
با فيلمنامه اي به مراتب سرراست تر و جذاب تر. با 
گره جديــد و محتواي جديدتر نســبت به همه 
آثارش. با ساختاري كاملا متفاوت و بي نقص در 
كارگرداني. فرهادي بعد از »همه مي دانند« يك 
فيلمساز كامل  جهاني محسوب می شود. مرعوب 
ستاره هاي سينماي جهان نيست و از موضع يك 
كارگردان جهاني بازي هاي روان و درخشاني را از 
خاوير باردم و پنه لوپه گرفته تا همه منتقدان، چه 
طرفدار فيلم و چه منتقد، همه شان بر درخشش 

آنها هم نظر باشند. 
نگاه فرهــادي به اوضاي نابســامان اقتصادي 
و تأثير آن بر خانواده، دســتمايه خط قصه اوليه 
»همه مي دانند است«. شرايطي كه يك خانواده 
صميمــي را درگير ماجراي آشــكار و پنهان در 
گذشــته و حال مي كند. شــخصيت هايي كه 
همه شان ما به ازاي جهاني دارند. بيراه نيست اگر 
»همه مي دانند« را نزديك به اثر درخشان »درباره 
الي« بدانيم. شــايد امضاي فرهادي در جزييات، 
باعث يادآوري لحظه هايي از درباره الي اســت، 

شايد هم. . . . 
براي اينكه قصه فيلم لو نرود و اين هيجان بعد 
از نمايش فيلم را كنترل كنم، ممكن است بيراه 
بنويسم و بهتر است همين جا، درست يك ساعت 

بعد از تماشاي فيلم اين نوشته را تمام كنم. 

پولاد امین|  همان گونه كه پيش بينی می شــد، فيلم همه 
می دانند جديدترين ساخته سينمايی اصغر فرهادی كارگردان 
اســكاری ايران بعد از نمايش به عنوان فيلم افتتاحيه فستيوال 
فيلم كن تيتر اول روزنامه ها و خبرگزاری های مهم دنيا شــد. 
فيلمی كه از همان نخســتين روزهای فيلمبرداری به واسطه 
حضور ستارگان جهانی چون پنه لوپه كروز و خاوير باردم معلوم 
بود يكی از مهمترين و پرســروصداترين فيلم های  سال خواهد 
شــد.همه می دانند البته به رغم بازتاب گســترده رسانه ای اش 
اما در قياس بــا چند فيلم اخير اصغر فرهادی كمتر توانســت 
منتقدان سرشناس را در كيفيت و استانداردهای بالای روايت 
و توليدش همداســتان كند. با اين كه همچنان فضای ادبيات 
رسانه ای اروپا و آمريكا بسان فيلم های اخير فرهادی تحت  تأثير 
اين ســينماگر ايرانی به نظر می رســد و اين را از انبوه نقدهای 
منتشرشده درباره اين فيلم در يك روزی كه از نخستين نمايش 
آن گذشته اســت، می توان ديد؛ اما همه می دانند يك تفاوت 
عمده با جدايی و فروشــنده نشــان می دهد و آن اين است كه 
در نقدهای منتشرشــده ديگر خبری از آن ســتايش نامه های 

يك طرفه نمی شود ديد.
همه می دانند داستان كارولينا و خانواده اش را روايت می كند 
كه بــرای ديدار بــا خانــواده از آرژانتين به زادگاهش اســپانيا 
بازمی گردند. در اين سفر كه پيش بينی می شد به تجديد ديدار 
اعضای خانواده خلاصه شود، رويدادهای غيرمنتظره ای به وقوع 

می پيوندد كه بر روند زندگی كارولينا تأثير می گذارد.

همان گونه كه می شــود از خلاصه داســتان همــه می دانند 
پيش بينی كرد، بيشــتر نقدهای منتقدان به اين فيلم ســويه 
شــخصيتی خانوادگی روايت را هدف قرار داده. نخســتين نقد 
بر همه می دانند را منتقد ايندی واير نوشــت. اريك كان منتقد 
ايندی وايــر به فيلم B+  داد و نوشــت: مانند هميشــه فرهادی 
وضع دشوار را با استفاده از اتفاق های ناگهانی تحريك كننده به 
وجود آورده است. در نوشتن فرهادی يك توانايی تئاتری هست 
كه گهگاه بر توانايــی كارگردانی اش غلبه می كنــد، اما او هنوز 
يك فيلمساز اســت و رويكردش را با يك حس بصری برجسته 
پيچيده می كند كه روشن می كند او بيشــتر از شفافيت، همه 
چيز را در ذهن دارد. فرهادی بار ديگر، بر پايه ارتباطات، مســأله 

عميق برانگيزاننده ای را ارايه داده است. 
اما منتقد گاردين از پنج ســتاره ممكن، چهار ستاره به فيلم 
داده بود. پيتر برادشــاو عقيده دارد كه »فيلم همه می دانند كه 
ايده آن تحت تأثير آثار ميشائيل  هانكه و ميكل آنجلو آنتونيونی 
اســت، درباره يك ضربه بيرونی ويران كننده به خانواده است كه 
با دقتی تقريبا غيرطبيعی به تصوير كشــيده شده؛ ضربه ای كه 
ترک ها، ضعف ها و گسل ها را بيرون می آورد و اين كار را به گونه ای 
بی رحمانه انجام می دهد كه انگار اين اسرار و دروغ ها نوعی گناهند 
كه مجازات اجتناب ناپذيری را به همراه دارد. اين ايده ای اســت 
كه قبلا فرهادی ترسيم كرده است: رازی دفن نشده، زخمی باز و 

بازگشت سريع و سركوبگر«.
هاليوود ريپورتر نيز موضعی مثبت در قبال اين فيلم داشت؛ با 

اين كه روشن بود فيلم نتوانســته انتظارات آنها را پاسخگو باشد. 
منتقد اين نشريه نوشــت: روی كاغذ همه می دانند دارای مواد 
كلاســيك و بهترين كار فرهادی است كه پيشتر ۲ جايزه اسكار 
برده اســت؛ اما به جای همه ســوال هايی كه درباره مسئوليت 
اخلاقی از جنبه های مختلف مطرح می شــد، او در آخرين فيلم 
بلندش بيشتر به ژانر مشــخص گرايش پيدا كرده و به ماجرای 
آدم ربايی در جايی می پردازد كه بيشتر روستايی و به دنبال پول 
بيشتر هستند. نتيجه عجيب و غافلگيرانه است؛ قسمتی از فيلم، 
دوگانه  ناموفقی از يك تريلر است، قسمتی از يك درام خانوادگی. 
با اين حال پكيج فرهادی به همراه پنه لوپه كروز و خاوير باردم، 
می تواند يك ايده تقريبا جذاب در خانه های هنری در سراســر 

جهان باشد.
پيتر دبروژ منتقد ورايتی نيز همه می دانند را نخســتين فيلم 
فرهادی ناميد كه »احســاس تكراری بودن می دهد« و نوشت: از 
جهاتی می توان تمام فيلم های فرهادی را جدايی يا گذشته ناميد. 
ليزا نسلســون منتقد نشريه سينمايی اســكرين نيز نوشت: 
فرهادی در اين فيلم كه به شكل طعنه آميزی همه می دانند نام 
داد با اســتفاده از بازيگران مطرح اسپانيايی به شكل ماهرانه ای 
عشق، انزجار، طبقه اجتماعی، پول و روابط خانوادگی را در يك 
درام سرشار از شك و ترديد،  اتهام، نكات انحرافی و... در هم تنيده 
است. اين فيلم سرگرم كننده كه دومين ساخته فرهادی خارج از 
ايران اســت می تواند پس از افتتاح كن، فروش موفقی در سطح 

جهان داشته باشد.

پای صحبت های سرشناس ترین میهمان ادبیات ایران

پایان خوش گفته های نویسنده ای که الیور استون نشد!!
  اورهان پاموک در نشست رسانه ای خود در کاخ نیاوران از سانسور، سیاست، نوبل، داستان و ایران گفت...                                       گفت وگوی اختصاصی »شهروند« با اورهان پاموک روز شنبه در صفحه فرهنگ و هنر منتشر می شود

شب اورهان پاموک لغو شد
دیروز عصر شــمار زیادی از 
دوستداران آقای نویسنده مقابل 
تالار فردوسی خانه اندیشمندان 
اورهان  انتظار  در  علوم انسانی 
پاموک بودند. باران شدید امان 
حاضران را بریــده؛ اما درهای 
سالن هنوز باز نشــده. کم کم 
زمزمه هایــی در میــان مردم 
می پیچد که مراسم شب اورهان 
پاموک را لغو کرده اند اما کسی 
نمی داند واقعا این اتفاق افتاده یا 
این که این نیز از شایعاتی است 
که به گفته مربــی آلمانی تیم 
فوتبال استقلال در کنار نفت و 

زعفران از مهمترین محصولات ایران به شمار می آید.
ساعت موعود می رسد و در سالن باز نمی شود. کسی پاسخگو نیست. 
وحید رهنمایی، مسئول دفتر مدیر انتشارات ققنوس نمی داند ماجرا از کجا 
آب می خورد؛ شیوا کاظمی، مدیر روابط  عمومی این انتشاراتی دعوت کننده 
پاموک نیز همچنین. حتی مدیر انتشاراتی هم از چرایی ماجرا خبر ندارد. 
تنها صحبتی که در میان است این که از سالن فردوسی با انتشارات ققنوس 

تماس گرفته و گفته شده که مراسم شب اورهان پاموک نباید برگزار شود. 
در حالی  که مرجع لغو کننده مراسم اورهان پاموک مشخص نشده، حالا 
تردیدها درباره حضور اورهان پاموک در نمایشگاه کتاب شدت گرفته. تا 
همین الان قرار بر این بوده که عصر امروز پاموک در نمایشگاه کتاب در غرفه 
انتشارات ققنوس حاضر شــده و پاسخگوی خوانندگان و علاقه مندانش 
باشد؛ اما با اتفاقی که افتاده، آیا این مراسم برگزار خواهد شد؟ آیا پاموک را 

در نمایشگاه خواهیم دید؟ پاسخ این پرسش را عصر امروز خواهیم فهمید!


